
 فردوس اين دنيای من
 

 ای وطن خاکت بود فردوس اين دنيای من
ای منـاً رؤيـت ،دائمـانـردمـا ومـر هـهـش  
شتم ازبرتـگم، دورـالـم ظـلـا از ظـهـالـس  

ب وروزهای منـشازفراقت سوزدارم هـر  
یــبـنـران اجــوکـف،وان نـا خلـان نـنـائـخ  

های من مردان وخواهرحد،قتل ها کردند بي  
وی ختنـک آهـد رشـت که هستنـانـرويـمه  

ای منـاغر ومينـت ،سـی ودوغـهء گلـکاس  
وطن   بغل گيرمدر،روزیخاک پاکت کاش    

ای منـتـق يکـالـخ ردـيـم بگـانـی جـهـوانگ  
انــمـآسـرد بـزنـردت،سـنـلـای بـوهـله کـق  

ای منـبـن زيـهـيـادن،مـمعبطـن کوهـا پـر  
زدی خواهم هميشـايـرانت را به قهـمنـدش  

ای منـن آبـدفـ،مـقت حـمـان رحـبـحـرمـب  
امـحيدری دست دعا درباريزدان صبح وش  

ای منـبـزيـورشـاد وآزاد،کـد َشـنـه بيـا کـت  
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